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رهبر معظم انقلاب:
ما به یک حرکت عمومی به سمت آن چشم‌انداز نیاز داریم؛ باید یک حرکت عمومی در کشور راه بیفتد؛ البتّه این حرکت وجود دارد، منتها بایستی انضباط پیدا کند، سرعت پیدا کند و پیشرفتش به سمت آن چشم‌انداز محسوس باشد. این حرکت طبعاً‌ با محوریّت جوان متعهّد است؛[footnoteRef:1] [1:  - گزیده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان، 1/3/1398.
] 



مقدمه
[bookmark: _GoBack]توقف در مسیر حرکت به‌سوی قلّه، همان چیزی است که انسان را از دستیابی به آرمان‌های خود باز می‌دارد. این توقف زمانی حاصل می‌شود که انسان، از یادگیری و پُر نمودن نواقص خود صرف‌نظر کند و در یک‌کلام، خود را کامل ببیند و از «رشد» بازدارد. پس زمانی که انسان دائماً در اندیشۀ رشد باشد و خود را نیازمند تعالی ببیند، در حرکت خود به‌هیچ‌عنوان متوقف نخواهد شد.
مهم‌ترین زنگ خطری که متوجه جوامع و به‌ویژه جامعه کنونی ایران است از دو زاویه قابل‌مشاهده است:
1. جامعه‌ای که خود را به‌اندازه‌ای ضعیف و عقب‌مانده بداند که امیدی برای پیشرفت و رشد در او وجود نداشته باشد. این جامعه آن‌قدر زیر چکمه‌های ظلم دست‌وپا خواهد زد تا از بین برود و یا تا مدت‌های مدیدی تحت جور و ستم به شکل فضاحت‌باری زندگی کند.
2. جامعه‌ای که نقطۀ کنونی خود را مقصد نهایی پیشرفت بداند و با کامل دانستن خود، از رشد، تعالی و حرکت روبه‌جلو بازبماند. این جامعه نیز با توقف در میدان رقابت‌های جهانی، در آیندۀ نه‌چندان دور محکوم به شکست بوده و بویی از سعادت و خوشبختی نخواهد برد.
پس بهترین نگاه را باید معطوف به جامعه‌ای کرد که با وجود تمامی سختی‌ها به‌سوی قلۀ آرمانی خود حرکت کرده و موانع را پشت سر بگذارد. با وجود حرکت و عدم توقف، چیزی به اسم شکست در سرشت این جامعه معنایی نخواهد داشت. اما با نگاهی به نیازمندی‌های کلان جامعۀ امروز و دقت نظر رهبر معظم انقلاب نسبت به این نیازمندی‌ها، سه مؤلفۀ حیاتی جامعه از نگاه حکیمانۀ ایشان باید روح فعالیت تمامی نهادهای رسمی و غیررسمی را شکل دهد تا جامعه به بلای ارتجاع دچار نگردد. این شماره از صحیفه جبهه که برگرفته از صحبت‌های جناب آقای دکتر ساسان زارع در                  می‌باشد، به توضیح و تبیین این شاخصه‌ها پرداخته است.



سرعت، شرط اصلی جبران کاستی‌ها
بسیار پُرواضح است و تاریخ نیز گویای آن است که کشور ایران از گذشتۀ چندصدسالۀ خود تا انقلاب اسلامی، آن‌چنان در ذلت و خفت و زیر بدترین ستم‌ها قرار گرفت که هیچ‌گونه امیدی به سعادت و خوشبختی در آن متصوّر نبود. اما این کشور با پیروزی انقلاب اسلامی و در طول مدت چهل و پنج‌ساله خود در سخت‌ترین شرایطی که دشمنان داخلی و خارجی برای نابودی آن از هیچ تلاشی فروگذار نکردند، اکنون به نقطه‌ای از پیشرفت رسیده است که در بسیاری از گام‌های برداشته شده در زمرۀ بهترین کشورها قرار گرفته است. بااین‌وجود، عقب‌ماندگی حاصل از ستم‌پیشگی دوران پیش از انقلاب و سنگ‌اندازی‌های بی‌شمار پس از انقلاب، موقعیت کنونی کشور را کمتر از حد انتظار ظاهر کرده و این ضعف، جز با جبران عقب‌ماندگی مرتفع نخواهد شد. البته این انتظار رشد و پیشرفت، نه تهدید؛ بلکه بهترین فرصت است تا جامعه دچار رکود و توقف در مسیر حرکت خود نگردد.
اگر کشور به هر دلیلی دچار رکود و نقص در یک یا چند حوزه می‌شود، جبران آن جز با ایجاد سرعت و شتاب در حرکت امکان‌پذیر نخواهد بود. این سخن به‌مانند کسی می‌ماند که به هر دلیلی از پیمودن مسیر خود بازمانده و این توقف، از یک سو در رسیدن به مقصد تأخیر ایجاد کرده و از سوی دیگر، در میدان رقابت از دیگران جامانده است. در این حال، چیزی جز سرعت در حرکت نمی‌تواند این عقب‌ماندگی و کاستی را برای او جبران نماید. اما این تمام ماجرا نیست و تنها سرعت عمل، تضمین‌کننده نیل به مقصد نخواهد بود؛ بلکه اگر در کنار سرعت عمل، عوامل و محرّک‌های دیگری نیز یاری‌گر این سرعت باشند، تا حدودی می‌توان سخن از جبران به میان آورد. اینجاست که رهبر انقلاب در نگاهی دقیق به مسئلۀ حرکت عمومی جامعه، شرط اول استمرار در این حرکت را «افزایش سرعت» اذعان نموده‌اند. پس اگر در مقطعی، از سرعت گرفتن یک انقلاب سخن به میان می‌آید، صرفاً منظور از آن، سرعت در حرکت انقلابیون نیست؛ بلکه افزایش جمعیت پیوسته به انقلاب نیز مقصود است. 
براین‌اساس، طبیعتاً طی دستورات و فرامین ولیّ الهی، هسته‌های ولایت‌مدار به تکاپو افتاده و با اثرگذاری در سایر بدنۀ جامعه، کنش‌گری عمومی در میدان را رقم خواهند زد. این گروه‌های کوچک مردمی هستند که به‌عنوان مهم‌ترین واحدهای کنش‌گر جامعه باید توسط تربیت‌یافتگان انقلاب، همچون ید واحده‌ای عموم جامعه را به حرکت برانگیزند و به آن، سرعت کمی و کیفی ببخشند.

نظم، هموارکننده مسیر صعود
زمانی که از «نظام آفرینش» سخن به میان می‌آید، لاجرم ذهن ما به جهانی متبادر می‌شود که بر اساس نظم و حساب و کتاب دقیق آفریده شده و حتی قوانین الهی و احکام شرعی حاکم بر این نظام آفرینش، بر پایۀ نظمی شگفت‌آور سامان‌یافته است. ازاین‌رو، در آموزه‌های دینی بر این مهم بسیار تأکید شده و در رأس ارزش‌های اسلامی جای گرفته است.
ازآنجاکه انسان‌ها نیز در بطن این نظم آفریده شده‌اند، زندگی فردی و اجتماعی آنها نیز جز با برخورداری از نظم به سرانجام و سعادت منتهی نخواهد شد. در واقع، اگر مسیر حرکت آحاد جامعه و به دنبال آن، گروه‌های مردمی، بدون نظم و هماهنگی باشد، علاوه بر بیشترشدن سختی‌ها و ناملایمات، تأخیر خسارت‌باری را در نیل به اهداف به دنبال خواهد داشت. امیرالمؤمنین علیه‌السّلام که بارها نتایج زیان‌بار بی‌نظمی و تشتّت را در فکر و عمل مسلمانان دیده بودند، در بستر شهادت و در آخرین پیامشان، فرزندان خود و مسلمانان را به تقوای الهی و نظم در کارها فراخوانده و فرمودند: «أُوصِیکُمَا وَ جَمِیعَ وَلَدِی وَ أَهْلِی وَ مَنْ بَلَغَهُ کِتَابِی‏ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ نَظْمِ أَمْرِکُم»؛ شما را (ای حسن و حسین) و همه خانواده و فرزندانم و هر کس را که نوشته من به او می‌رسد، به تقوای الهی و نظم در کارهایتان سفارش می‌کنم. [footnoteRef:2]  [2:  -  نهج‌البلاغه، نامه 47.] 

سؤال آن است که اگر از یک گروه منظم سخن به میان می‌آید، منظور از نظم در این گروه چیست و چه مؤلفه‌هایی برای برخورداری یک گروه از نظم وجود دارد؟ ذیلاً به مهم‌ترین این مؤلفه‌ها اشاره می‌شود:
· اساساً حرکت عمومی جامعه جز با نشانه‌گرفتن یک «هدف مشخص»، حرکتی آشفته و نابسامان است و راه به جایی نخواهد برد. پس هدفمند بودن حرکت، شرط اول و اساسی نظم به شمار می‌رود. 
· در مرتبۀ دوم، «موضوع کار» باید برای هر یک از اعضای گروه مشخص باشد؛ بدین معنا که مسئولیت و وظیفۀ هر فرد و گروه، به فراخور ظرفیت و استعداد او به وی تفویض شود تا در یک‌کلام بداند چه کاری را برای چه منظوری انجام دهد. 
· محدودۀ عمل و «موضع جغرافیایی کار»، شرط سوم برخورداری از نظم است. اینکه فرد بداند کجا دارد عمل می‌کند و در فعالیت خود از چه فضایی برخوردار است؟ 
· در آخر، «مخاطب» کار باید برای کنش‌گر مشخص باشد. فرد باید ملتفت باشد که برای چه کسی و یا چه کسانی فعالیت می‌کند و در صدد اثرگذاری بر روی چه نوع مخاطبی است؟
با این بیان، گروه‌های مردمی زمانی به رشد کافی خواهند رسید که از صدر تا ذیل آنها را نظم و برنامۀ دقیق شکل دهد. نظم، همان چیزی است که به بلوغ تشکیلاتی یک گروه در کوچک‌ترین واحد بازمی‌گردد.

پیشرفت، موتور پیشران حرکت عمومی
با نگاهی به چشم‌انداز حرکت انقلاب اسلامی، مهم‌ترین دغدغۀ کلان آن، حرکت به سمت ساخت تمدن نوین اسلامی است. تمدنی که در تمامی شئون و ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، تمدّن غرب را کنار زده و فضای جدیدی از زندگی انسانی را در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... رقم زده و زمینه‌ساز ظهور خواهد شد. اما این نگاه، اگر با حرکت گروه‌های مردمی همراه باشد و این حرکت از سرعت کافی برخوردار باشد و سیر عزیمت با برنامه همراه باشد، باز هم تضمینی برای نیل به مقصود وجود نخواهد داشت. زیرا از آنجاکه اصلی‌ترین مأموریت جمهوری اسلامی در بسترسازی و ایجاد مقدمات ظهور است، عدم هزینه‌کردن وجود جمهوری اسلامی برای ظهور در حقیقت به اسراف آن منجر خواهد شد.
با نگاهی ساده و گذرا به جریان انقلاب در طول تاریخ 45 سالۀ خود به‌وضوح درمی‌یابیم در هر مقطعی که حرکت روبه‌جلو از استمرار و جنب‌وجوش بی‌وقفه برخوردار بوده، موفقیت، برکت، رضایت همگانی و از همه مهم‌تر، رضایت ولی فقیه را به‌همراه داشته است. در مقابل، هرگاه مؤلفۀ استمرار در حرکت و یا به عبارت دقیق‌تر، «پیشرفت محسوس» در این حرکت جایی نداشته، اگر نگوییم ضرری متوجه جامعه گردیده، قطعاً سودی هم متوجه جامعه نشده است. این نکته مانند حرکت و غلیان آب در حال جوشی است که کوچک‌ترین توقف در آن، تمامی سیر جوشش را از حرکت بازخواهد داشت. 
نباید فراموش کرد که دنیا، دار زورآزمایی میان یاران جبهۀ حق و یاران جبهۀ باطل است و در این تقابل، شیاطین هیچ‌گاه از حرکت و مانع‌تراشی‌های خود کوتاه نیامده و لحظه‌به‌لحظه در تلاش مستمر به دنبال سقوط انسان و انسانیت هستند؛ لذا کوچک‌ترین تعلل در برابر این هجمه‌های بی‌امان، به معنای کوتاه‌آمدن و عقب‌رانده‌شدن در این زورآزمایی است. آن بسیجی که دغدغۀ دفاع مقدس داشته و با پشت سر گذاشتن آموزش‌های لازم، در دسته قرار گرفته و به خط نیز اعزام شده، اما سلاح خود را زیر چانه‌اش قرار داده و روی زمین نشسته، درحالی‌که دشمن دائماً در حال پیشروی است، با آن کسی که در خانه نشسته هیچ تفاوتی نمی‌کند. تفاوت زمانی مشخص می‌شود که اسلحه در دست گرفته و نه یک‌بار؛ بلکه مستمراً و بدون توقف با هر هجمۀ دشمن، دقیق و هدفمند به‌سوی او تیراندازی می‌کند. پس پیشرفت مستمر و محسوس، همان محرّک قدرتمندی است که به‌عنوان موتور پیشران حرکت جامعه به‌سوی رشد و تعالی، نقش کلیدی در کنارزدن موانع و عبور از فرازونشیب‌های زندگی ایفا می‌کند.

نقش حلقه‌های میانی در حرکت عمومی
به دنبال آنچه از قواعد سه‌گانه حرکت عمومی از منظر رهبر معظم انقلاب گذشت، در این بخش به مهم‌ترین لازمۀ این حرکت سریع، منظم و مستمر اشاره می‌شود. به بیان دیگر، آنچه مغز این حرکت روبه‌جلو را شکل می‌دهد چیست؟ آیا این حرکت اثربخش به‌صورت پراکنده و بدون برخورداری از یک فکر جهت‌بخش صورت می‌گیرد یا همچون پیکری زنده، از یک مبدأ، راهنمایی و مدیریت می‌شود؟
در وهلۀ اول باید توجه داشت که حرکت عموم جامعه را نباید همچون پیکر واحدی مشاهده کرد که اعضای آن از هیچ مسئولیت و تکلیفی برخوردار نیستند. اتفاقاً جامعه مانند پیکری است که تک‌تک اعضای ریز و درشت آن از یک سو برای هدف واحدی نقش‌آفرینی می‌کنند و از سوی دیگر، حلقۀ وصلی برای ارتباط اعضای کوچک‌تر با اعضای بزرگ‌تر قلمداد می‌شوند؛ بنابراین، هیچ حرکتی را برای جامعه نمی‌توان تصور کرد، جز این‌که گروه‌هایی از جنس مردم و لکن با تفکری عمیق، مستحکم و منسجم و با اراده‌ای پولادین، فعالانه دستگیر مردم باشند و با حرکت خود، بتوانند دریای راکد یا کندرو جامعه را به حرکتی سریع و جوش‌وخروش درآورند. این گروه‌ها همان «حلقه‌های میانی» هستند که نقش همان اعضای میانی یک پیکر را ایفا می‌کنند.
تعبیر جریان‌های حلقه‌های میانی در سپهر سیاسی ایران یک تعبیر نو و بدیع است که اولین‌بار توسط رهبر فرزانه انقلاب در سال ۱۳۹۸ در دیدار با دانشجویان مطرح شد. این مفهوم‌پردازی در پاسخ به سؤالی مطرح شده که لازمه روی کار آمدن دولت جوان حزب‌اللهی است و به‌عنوان یک راهکار عملی برای واردکردن جوانان در عرصه مدیریت کشور طرح شده است، در واقع طی یک فرایند و در یک بازه میان‌مدت باید مبادرت به کادرسازی شود و این رسالت حلقه‌های میانی است. با عنایت به این بیان، می‌توان حلقه‌های میانی را مجموعه‌هایی دانست که واجد ذهن فعال، زبان گویا، دارای تمرکز، پیگیری، فعالیت پی‌درپی و لحظه‌به‌لحظه بوده و برای ایجاد برنامۀ عملیاتی و ارائۀ راهکار به‌عنوان هادی و پیشران ملت در حرکت عمومی به سمت تمدن‌سازی اسلامی ایفای نقش می‌کنند.


مردم، محور اصلی حقله‌های میانی
پس از روشن‌شدن قالب حرکت عمومی جامعه، در وهلۀ دوم باید دقت داشت که حرکت و کنش‌گری مؤثر و محسوس هر یک از اعضای جامعه و حلقه‌های میانی بر اساس دلخواه خود و بدون اتصال به مرکز فرماندهی واحد، امکان‌پذیر نخواهد بود. این نکته دقیقاً همان چیزی است که از آن تحت عنوان «راهبری و پیگیری» یاد می‌شود. راهبری به معنای برخورداری گروه از فرماندهی مرکزی و میدانی و پیگیری به معنای تعقیب کار تا حصول نتیجه است. شروع کار اگر از طریق آحاد جامعه و یک‌یک خانواده‌های هر خیابان و محله و شهر نباشد، نباید انتظار حصول نتیجه در بُعد سراسری جامعه را داشت.
مهم‌ترین نقطۀ تمایز میان جریان‌های حلقه‌های میانی با دیگر نهادهای فرهنگی نظیر بسیج، در ماهیت مردمی‌بودن و عدم سازمانی بودن آن است. نقش اصلی حلقه‌های میانی را نه در حل مسئله، بلکه باید در کشاندن پای مردم در حل مسئله توسط خود مردم دانست. به دیگر سخن، اکنون با واردشدن به گام دوم انقلاب و مرحلۀ جدید و حساسی از تقابل با جبهۀ باطل، جنس مسائل جامعه در گام دوم با جنس مسائل در گام اول انقلاب تفاوت بسیاری پیدا کرده است. اگر در گام اول، دغدغۀ مجامع فرهنگی در «حوزه‌های سخت‌افزاری تمدن» نظیر کشاندن پای مردم به مراسم دینی، راهپیمایی، خدمت‌رسانی و... بوده، امروزه در «حوزه‌های نرم‌افزاری تمدن» عدالت، رفع فساد و تبعیض، سبک زندگی، تقابل فکری و عملی با مظاهر تمدن غرب و... به‌وسیله خود مردم به‌عنوان دغدغۀ اهمّ شناخته می‌شود و این مطلب به‌وضوح در وسط میدان و کف جامعه مشاهده می‌شود؛ لذا اولین و مهم‌ترین قدم حلقه‌های میانی را باید در شریک‌کردن مردم در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی دانست و ورود مستقل و بدون دخالت مردم در حل مسائل، اشتباهی راهبردی و حیاتی خواهد بود.
گفتنی است استفاده از ابتکار عمل و ابزار و فناوری‌های به‌روز در این نقش‌آفرینی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شناسایی، ارتباط، دعوت و به‌کارگیری نیروها در محلات، باید با برنامه و بر طبق یک کار مداوم و مستمر و با استفاده از امکانات روز باشد. پس امروزه که این فناوری‌ها جزو مهم‌ترین بخش‌های زندگی مردم به شمار می‌رود، موقعیت بسیار مناسبی فراهم کرده است تا اولاً ارتباط با بدنۀ مردم به بهترین شکل و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گیرد و ثانیاً با وجود راهبری و فرماندهی میدانی و مرکزی، به‌راحتی بتوان گروه‌های متعدد و مرتبطی را در سطح‌های مختلف محلی و شهری سازماندهی کرد و از این طریق به تثبیت و استمرار کار قوت بخشید.

جبهه و جبهه‌سازی
دنیای کنونی در عصر حاضر، درگیر جنگ ترکیبی و تمدنی است. جنگی که دشمن در بالاترین سطح خود و در پیچیده‌ترین شبکه‌های انسانی و شیطانی برای مقابله با اسلام در پیش گرفته است. این شبکه‌سازی که با نظم و برنامه‌های دقیقی صورت‌گرفته است، به تشکیل جبهۀ عظیمی منجر شده است که افکار و اجساد بسیاری از مردم عالَم را به بردگی و بندگی شیطان کشانده است. فضای تمدن، فضایی است که تمامی ابعاد زندگانی اعم از سبک زندگی، اقتصاد، فرهنگ، امور اجتماعی و تمامی امور ریزودرشت را تحت‌الشعاع خود قرار داده و لاجرم تمامی انسان‌ها را مجبور به تنفس در آن می‌کند. تمدن نوین ایرانی‌اسلامی به دنبال ایجاد همین فضا است تا با تشکیل یک کشور «مستقل»، «پیشرفته»، «معنوی» و «الهام‌بخش»[footnoteRef:3] تمدنی جدید را برای جهانیان عرضه کند و این، همان نقطۀ تاریخی و بسترساز ظهور است. رسیدن به دامنۀ این چشم‌انداز، جز با ایجاد و ارائۀ الگوهای بومی موفق و تعمیم‌پذیر با استفاده از جریانات مردمی امکان‌پذیر نخواهد بود. [3:  بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان‌ رهبری: 27/12/1383] 

قطعاً مقابله با این تشکیلات عظیم و عقب راندن هیمنۀ آن، بدون برخورداری از نظم و برنامۀ تشکیلاتی امکان‌پذیر نخواهد بود. لذا شکل‌گیری کوچک‌ترین واحدهای مردمی تا بزرگ‌ترین واحد تشکیلاتی جامعه و اتصال حلقه‌وار هر یک از آنها از اهمیت و ضرورت ویژه و فراوانی برخوردار است. اینجاست که تک‌تک دغدغه‌مندان و کنش‌گران میدانی، پای در عرصه گذاشته و با پیوستگی قلبی و دو جانبۀ میان خود و ولایت، دست اتحاد و یکدلی می‌دهند. اصلی‌ترین و اولین گروه‌های تشکیلاتی در همین نقطه منعقد می‌شود و با جاری نمودن آن در سطوح مختلف مردمی، حلقه‌های دیگر این تشکیلات به وقوع می‌پیوندد. قرارگرفتن فعالیت‌های گروه‌های مختلف انقلابی در یک تشکل واحد و منسجم را «جبهه‌سازی» می‌گویند.
جبهه، همان واحد منظم و دارای سازوکار مشخص و فرماندهی دقیق و مدبّری است که حلقه‌های میانی آن موظف‌اند با عملیات ظرفیت‌سازی، گروه‌های کوچک‌تر مردمی را سامان داده و به صف جبهه ملحق کنند. جبهه، همان کُل متشکّل و دارای اجزای به‌هم‌پیوسته‌ای است که تمامی راه‌ها را برای نفوذ دشمن بسته است. امروزه، با وجود بسیاری از کارهای صورت‌گرفته، فعالیتی که حرکت بدنۀ مردم را به‌صورت محسوسی در برابر این جنگ ترکیبی و شناختی تربیت‌کرده و در صف تقابل قرار دهد مشاهده نمی‌شود. بله؛ اعتقاد، دین و ایمان مردم در هر مقطعی که نیاز به حضور ایشان بوده، در کف میدان ظهور پیدا کرده است که راهپیمایی‌ها، مراسم مذهبی و انتخابات از جملۀ آنها به شمار می‌رود؛ لکن اولاً همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، این حضور، حضور گام اولی است؛ ثانیاً تا زمانی که مردم به گروه‌های مختلف ساماندهی نشده و این گروه‌ها به یک جبهه تبدیل نشوند، تمامی راه‌ها برای ضربه و نفوذ دشمن باز خواهد شد و ثالثاً عمق اثرگذاری دشمنان بر بسیاری از مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان بیش از آن چیزی است که متصور است. تا زمانی که حرکتی همگانی، مؤمنانه و متفکرانه از سوی مردم صورت نگرفته باشد و جریان انقلابی از انفعال در عرصۀ جنگ نرم خارج نشوند نمی‌توان پیروزی در این تقابل جهانی را تضمین نمود و این وظیفه‌ای بس خطیر و سنگین بر دوش اهل ولایت و انقلاب است. 
نقطه شکل‌گیری جبهه
امّا شکل‌گیری این جبهه از چه نقطه‌ای آغاز خواهد شد؟ یقیناً تا زمانی که تمامی مسائل موجود در هر محله شناسایی نشوند و با نگاه موضوعی، به تعداد هر یک از آن مسائل، گروه‌های متخصّص شکل نگیرند و این گروه‌ها ارتباط مداوم با یکدیگر نداشته باشند، نمی‌توان از جبهه‌سازی سخن به میان آورد. با ایجاد چنین جریانی است که از آن به حلقه‌های میانی یاد می‌شود و قادر هستند با تواصل و فعالیت مستمر و متکی به یک فرماندهی مرکزی، دستان آلودۀ دشمنان را از وجب‌به‌وجب جامعۀ اسلامی کوتاه کنند. البته نباید فراموش کرد که این ارتباط و هماهنگی میان گروه‌ها از یک سو و ارتباط آنها با مرکز جبهه از سوی دیگر، لزومی ندارد که به‌صورت آمر و مأمور باشد؛ بلکه مهم آن است که فعالیت و عملیات در کف میدان توسط گروه‌ها بدون توقف استمرار داشته باشد؛ خواه وابسته به یکدیگر باشند و خواه مستقل از یکدیگر. این امر نگران‌کننده‌ای نخواهد بود؛ چرا که قطعاً گذشت زمان، گروه‌ها را به بلوغ هماهنگی خواهد رساند.
گفتنی است، این جبهه‌سازی به معنای قرارگرفتن بر سر راه و ایجاد مانع در برابر نهادهای غیرمردمی نیست؛ بلکه هر یک با منطق جداگانه‌ای به انجام‌وظیفه پرداخته و هیچ ارتباط سازمانی با یکدیگر ندارند. نهادها و گروه‌های مردمی، بدون آنکه به حمایت نهادهای دولتی وابسته باشند، تنها با حمایت‌های دیگر گروه‌های مردمی فعالیت می‌کنند و نهادهای دولتی با سازوکار مشخص دیگری به فعالیت می‌پردازند. این حمایت را باید در چهار نوع «حمایت معنوی»، «حمایت گفتمانی»، «حمایت مالی» و «حمایت پلتفرمی» دانست تا با یک پشتیبانی همه‌جانبه، صدر تا ذیل جریانات مردمی مملو از حس با هم بودن، یک فکر بودن و یک‌دل بودن گردد. اینجاست که جبهه تبدیل به یک تشکل نامیرا و ققنوس‌گونه می‌شود که حتی با قطع ارتباط میان شبکه‌ها، باز هم حیات در وجود آنها جاری خواهد بود.
به‌عنوان‌مثال، شورای هماهنگی گروه‌های مردمی انقلابیِ محله‌ای از شهر، رسته‌های مختلفی اعم از عفاف و حجاب، تربیت، هیأت، قرآن، تبلیغ کتاب، تبلیغ دین، فضای مجازی، هنر، تبلیغات محیطی و... را شکل داده و چیزی از موضوعات و مسائل منطقه را از قلم نینداخته است؛ بدین معنا که هرجا دشمن تک بزند پاتک خواهد خورد. اینجاست که جبهه در محل شکل‌گرفته و اگر این جبهه در تمامی محلات شهر صورت گیرد و این محلات با یکدیگر هماهنگ گردند، می‌توان گفت جبهه‌ فرهنگی و اجتماعی آن شهر شکل‌گرفته و خود را در سطح شهر گسترده است. زمانی که این شهر با شهرهای مجاور هماهنگ شود، جبهه در استان و به دنبال آن در سطح کشور شکل خواهد گرفت و در کنش‌گری‌های خود به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نخواهند بود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمونه و الگوی یک جبهۀ توانمندی است که از بطن مردم در سال‌های ابتدایی انقلاب و در بحبوحۀ دفاع مقدس شکل گرفت. گروه‌های خودجوش مردمی که با دغدغۀ مقابله با طاغوت و دفاع از کیان اسلام، به مجموعۀ واحدی بدل شدند که امروزه آنان را در قالب بسیج و سپاه، جزو اثرگذارترین جبهه‌های نظامی کرده است. این روند شکل‌گیری و پیشرفت، در حوزۀ فرهنگی و اجتماعی نیز نیازمند انعقاد گروه‌هایی حرفه‌ای از جنس همین مردم است تا بتواند سازه‌ای را ایجاد کند که نقش ستادی گفتمان‌ساز و توانمندکننده را ایفا نماید. این ستاد، دریایی از گروه‌های مردمی خودجوش و آتش‌به‌اختیاری[footnoteRef:4] هستند که به وقت اختلال در نهادهای حاکمیتی، خلأ ایجاد شدۀ آنان را به‌صورت گسترده و همه‌جانبۀ پُر می‌کنند.  [4:  قاعده جنگ سخت، آتش‌به‌فرمان است؛ یعنی تا زمانی که فرماندهی دستوری نداده، حرکت و مقابله ممنوع است. اما قاعده در جنگ نرم به‌صورت آتش‌به‌اختیار است؛ زیرا اقتضای آن به‌گونه‌ای است که با حرکت در کوچه‌به‌کوچه، محله‌به‌محله، خانه‌به‌خانه و فرد‌به‌فرد نباید و نمی‌توان معطل دستور از جانب فرماندهی ماند.] 


جهت و محتوای حرکت
قطعاً شکل‌گیری چنین جبهه‌ای، باید با جهت‌دهی مناسب و برخورداری از محتوای لازم و کافی، به کنش‌گری و ایجاد حرکت در جامعه منتهی شود. جبهه‌ای اثرگذار است که علاوه بر بهره‌مندی از گفتمان و مبانی مستحکم فکری، به دانش‌ها و علوم روز نیز آشنایی داشته باشند تا بتوانند با استفاده از امکانات روز، در برابر هر مانعی استوار بوده و آن را کنار بزنند. به‌عبارت‌دیگر، هر یک از اعضای جبهه می‌بایست خود را در برابر هرگونه تهاجم فکری و فرهنگی ایمن کند و سپس به فراخور استعداد و توانایی، از تخصص و حرفۀ کافی در حوزۀ فعالیت خود برخوردار گردد.
با این بیان، روی دیگر این جبهه را گروه‌های موضوع‌محورِ متکثر و متنوع مردمی تشکیل می‌دهند که عالمانه و فعالانه در میدان رزم فرهنگی قدم می‌گذارند. شاید بسیاری از این کنش‌گران قادر به تولید محتوا برای جبهه نباشند؛ لکن قادرند محتوای تولیدشده توسط گروه‌های دیگر را در وسط میدان توزیع داده و خود نیز از آنها بهره ببرند. گفتنی است این گروه‌ها نه‌تنها در کیفیت، بلکه در تعداد و کمیت نیز اهمیت بسیار زیادی دارند؛ زیرا اولاً باتوجه‌به محدودیت‌هایی که هر یک از افراد جهت ورود مردمی به مسائل فرهنگی و اجتماعی دارند، نمی‌توانند تمام‌وقت و مشغلۀ خود را به این امور اختصاص دهند و این مانع، با تکثیر و تنوع‌بخشی گروه‌ها جهت استفادۀ حداکثری از آنها برطرف خواهد شد. ثانیاً بعضی از گروه‌های تربیت شده به‌مرور و در سیر حرکت تخصصی خود، به مؤسسات حرفه‌ای و منظم تبدیل شده و در پراکندگی جغرافیایی مناسب، عملیات مستمر صورت می‌دهند. این، همان نقطۀ مطلوبی است که همچون اقتدار نظامی و امنیتی کنونی می‌تواند بازدارندگی فرهنگی را برای جامعه به ارمغان داشته باشد.

الگوی بومی انقلاب اسلامی
هیأت‌هایی که نه‌تنها در عصر کنونی، بلکه در تمامی اعصار نقش حیاتی در پیشبرد اسلام داشته‌اند، وظیفۀ بسیار سنگینی را در ایجاد و تقویت این جبهه بر عهده دارد. بی‌تردید، درصورتی‌که ساختار تک‌تک هیأت‌های دغدغه‌مند و اثرگذار، تبدیل به هیأتی واحد و منظم نگردد، در فضای مسموم ایجاد شده توسط دشمنان غرق خواهند شد. ازاین‌رو، اکنون که هیأت‌های الگو و فعال، بارِ قاطبۀ هیأت‌ها و مجامع فرهنگی را بر دوش می‌کشند، بدون همراهی و همدلی تشکیلاتی هیأت‌ها و مجامع دیگر، جز در مقطع محدودی قادر نخواهند بود در برابر جبهۀ باطل قد عَلَم کنند. این خطر بسیار جدی و بحرانی است که آنان را هر لحظه تهدید می‌کند؛ بنابراین لازم است هیأت‌های الگو خود را تکثیر نمایند و با تبدیل مخاطبین خود به گروه‌های مختلف، خود را از تنهایی در میدان جنگ برهانند.
اما نقش ستاد در این ارتباطات و تعاملات فرهنگی حلقه‌های میانی که با ظرفیت‌سازی و جریان‌سازی مردمی محقق می‌گردد، در دو موضوع بسیار مهم جلوه‌گری می‌کند که نه در علوم مقایسه‌ای و نظری؛ بلکه در کف میدان و حین عملیات باید به‌عنوان الگوی بومی انقلاب اسلامی، نصب العین قرار گیرند:
· تبیین امر ولیّ: اهمیت فکر و اندیشۀ امام جامعه در راهبری کلان انقلاب بر کسی پوشیده نیست و اگر غیر از این بود، هر آن باید اصل انقلاب را در چنتۀ دشمنان و بدخواهان اسلام و دین مشاهده می‌کردیم. اما پیروی از دستورات و فرامین ایشان برای مردم کفایت نمی‌کند و این امر به‌مرورزمان می‌تواند توسط دشمن به فاصله‌ای خطرآفرین میان رهبر و مردم تبدیل شود. آنچه این فاصله را می‌تواند به‌خوبی ترمیم و پُر نماید تا هیچ راه نفوذی در آن وجود نداشته باشد، وحدت میان اندیشۀ امام و مردم است که با تبیین مستدل امر ایشان می‌تواند صورت گیرد. پس علاوه بر روشنگری در خصوص شبهات و مسائل روز، باید تبیین در مبنای فکری ایشان نیز در اولویت ستاد حلقه‌های میانی قرار گیرد.
· تبیین تجربه‌های میدانی: ناگفته پیداست که در میدان بودن، دست افراد را از تجربه‌های ارزشمند پُر خواهد کرد و این تجربه‌ها «در لحظه» باید به گروه‌ها و جریانات همسو منتقل گردد تا روند کار از آزمون و خطای کمتری برخوردار باشد. تدوین و گردآوری آنها نیز برای استفاده در آیندۀ دور و نزدیک به همان میزان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و کسانی که در این جریانات به‌عنوان اهل‌قلم و اندیشه به میدان آمده‌اند باید به این مهم اهتمام ورزند. 

حرکت، در گرو ماندن!
یقیناً حیات هر هیأتی، وابسته به مخاطبین خود است. مخاطبینی که بود و نبودشان – حتی به اندازۀ یک نفر – بودونبود هیأت را رقم می‌زند و به‌نوعی تمامی فعالیت‌های هیأت بر محور آنان انجام می‌پذیرد. آراستن فضای هیأت، انتظامات، آبدارخانه، کفشداری، منبر، مداحی و هر آنچه که جزئی از هیأت به شمار می‌رود برای کشاندن پای مخاطبین به سفرۀ پُر از نعمت و برکتی است که با اتصال به سرچشمۀ حیات‌بخش اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام گسترده شده است. این نعمت و برکت، نه برای گذراندن اوقات فراغت؛ بلکه برای هدایت و سعادت بشریت و بناکردن جامعه‌ای متعالی به مخاطبین عرضه می‌شود. صدالبته هیأت در تغذیۀ روحی مخاطبین وظیفۀ بزرگی بر عهده دارد؛ اما به همین نقطه محدود و خلاصه نمی‌شود. هیأتی که در طول تاریخ، بسترساز تحولات اجتماعی بسیاری بوده است، امروزه نباید با القای دشمنان، تنها در تدارک امور معنوی و مناسبتی و بدون پرداختن به امور مهم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعۀ اسلامی برپا شود.
سؤال اساسی اینجاست: آیا هیأتی که ماهیت آن به‌عنوان بستر و محفلی تاریخی این رسالت الهی را بر دوش دارد، چگونه می‌تواند در این جبهه‌سازی نقش مؤثر خود را به بهترین شکل ایفا کند؟ آیا این امر بدون درنظرگرفتن مخاطبین خود امکان‌پذیر است؟ پاسخ قطعاً منفی است. با گذشت زمان، نه‌تنها مسئولیت خطیر هیأت‌ها کم‌رنگ نشده؛ بلکه وجوب آن بیش‌ازپیش عیان‌تر گشته است؛ زیرا بدیهی است که حل مسائل و معضلات کنونی جامعه و رسیدن به نقطۀ آرمانی ترسیم شده از سوی رهبر معظم انقلاب (جامعۀ اسلامی و تمدن اسلامی) جز با تشکیل و ورود حلقه‌های میانی و جبهه‌بندی آنان امکان‌پذیر نخواهد بود و این جبهه‌بندی تنها با تکیه به مخاطبین خود است که قابلیت شکل‌گیری دارد. 


هیأت، حلقه میانی کنش‌گر
حال، با روشن‌شدن اهمیت حضور مخاطبین در فعالیت‌های حیاتی جامعه و مقابله با جنگ نرمی که دشمن در این سرزمین مهدوی به راه انداخته است، نباید از مخاطبین «ثابت» هیأت غفلت کرد. قطعاً مخاطبینی که پای ثابتی در هیأت نداشته و به‌صورت مقطعی و مناسبتی حضور پیدا می‌کنند، به اندازۀ مخاطبینی که حضوری همیشگی در هیأت دارند نمی‌توانند در کنش‌گری‌های فرهنگی و اجتماعی حضور فعالانه داشته باشند. مخاطبین ثابت، اصلی‌ترین پشتوانۀ هر هیأتی به شمار می‌روند و قادرند در هر موقعیتی که هیأت به کمک ایشان نیاز داشته باشد، در حد وسع و توان خود در کف میدان حاضر باشند. پس جذب مخاطب و نگه‌داشتن او به‌عنوان فردی انگیزه‌مند و دارای دغدغه‌های مشترک و همسو با هیأت، شرط اصلی برخورداری از پشتوانۀ مردمی محکم و ثابت است. آیا یک هیأت دغدغه‌مند و حساس نسبت به مسائل جاری جامعۀ خود، از دیگر مجموعه‌های قانونی و غیرقانونی کمتر هستند که با هر ترفند و روشی نسبت به جذب مخاطبین خود مبادرت می‌ورزند؟ 
بنابراین، زمانی می‌توان از نقش یک هیأت به‌عنوان حلقۀ میانی سخن به میان آورد که قادر باشد بر مخاطبینِ ثابت خود، اثرگذاری مطلوبی داشته باشد و آنان را در قالب گروه‌های خودجوش آتش‌به‌اختیار سازماندهی کند و این گروه‌ها فارغ از اتصال و ارتباط با هیأت، فعالیت مستمر در میدان داشته باشند. سازماندهی این گروه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که اتصال حیاتی به گروه‌ها و حلقه‌های دیگر و حتی فرماندهی مرکزی نداشته باشند و همان‌گونه که گذشت، برفرض منحل‌شدن مرکز و شبکه‌های ارتباطی، به فعالیت و حیات خود ادامه دهند. به دنبال این حرکت عمومی و مردمی، گروه‌ها با حفظ جوهرۀ خود، مانند آب جاریِ روان با محیط خود تطبیق پیدا خواهد کرد. این امر، مقدمۀ به‌هم‌پیوستگی و تشکیل صف خواهد بود که در نهایت به شکل‌گیری جبهه‌ای همچون بنیان مرصوص منتهی خواهد شد.

تعامل با چاشنی تداوم و تعهد
به راستی، ثبات و دوام ارتباط مخاطبین با هیأت، چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟ آیا صرفاً با برگزاری چندین مراسم (به مناسبت و یا غیر مناسبت) و دعوت از مخاطبین می‌توان در ثابت‌سازی مخاطبین گامی برداشت؟ قطعاً این‌گونه نیست؛ تجربه ثابت کرده و عقل نیز گویای آن است که تعلق قلبی، با ارتباط محدود و سطحی با مخاطب شکل نمی‌گیرد. پس مهم‌ترین کلید راهگشا در برقراری ارتباط و تعامل با مخاطبین، «پیگیری» مستمر، لحظه‌به‌لحظه و پی‌درپی است؛ چیزی که بارها از سوی مقام معظم رهبری به فعالان و دغدغه‌مندان گوشزد شده است[footnoteRef:5]. تعقیب و مداومت در ارتباط‌گیری، همان حلقۀ گمشده‌ای است که بسیاری از مجامع فرهنگی امروز از آن غافل‌اند. مخاطبی که با مراجعه به مجموعۀ موردنیاز خود می‌خواهد حظّ و بهره‌ای از آن ببرد تا بلکه احتیاجات مادی یا معنوی خود را تأمین نماید، به‌محض جدایی باید تعاقب و پیگیری ارتباط با او در اولویت مجموعه قرار گیرد. این پیگیری با بهره‌گیری از امکانات بسیاری می‌تواند به‌راحتی و سهولت انجام گیرد. [5:  بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان: 01/03/1398] 

امّا این، تمامی راه نیست! آیا نام هر مخاطبی را می‌توان با تمام اصرارها و پیگیری‌های مداوم، به‌عنوان مخاطب پابرجای هیأت ثبت کرد؟ راز پایداری مخاطبینی که در بزنگاه‌های مختلف می‌توانند در حد وسع و توان خود حضور فعالانه‌ای داشته باشند در چیست؟ کلیدواژۀ این راز را باید در بیانات رهبر معظم انقلاب جست‌وجو کرد که به هنگام سخن از گذشته، حال و آیندۀ انقلاب، حرکت فعالانه و عمومی جامعه را مقید به «تعهّد» می‌کنند؛ آنجا که در اشاره به چهار نقطۀ اصلی بیانیۀ گام دوم انقلاب، نیروی جوان متعهد را محور حرکت، سرعت و پیشرفت به‌سوی چشم‌انداز انقلاب اسلامی معرفی می‌کنند[footnoteRef:6]. تعهد، همان امر الزام‌آوری است که ایمان را ملبّس به لباس عمل می‌کند. در واقع، فرد مؤمن و متعهد انگیزۀ فراوانی جهت حل مسائل پیش روی خود دارد و با تمسّک به دستور قرآنی «أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَ فُرَادَى»[footnoteRef:7] همچون مالک‌اشتر، با تکثّر، گرفتن دست دیگران و یارگیری از آنها برای امام، به دِل تقابل با معضلات فرهنگی و اجتماعی می‌زند. این فرد، درواقع فردی به‌مثابه ده‌ها، صدها و هزاران نفر است که با استفاده و تکیه بر آنها به دل پیکار با تاریکی می‌زند. [6:  بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان: 01/03/1398]  [7:  سوره سبأ، آیه 46.] 

پس مخاطبی که با حضور در هیأت، احساس وظیفه و تکلیف نکرده و تعهدی نسبت به حضور در چالش‌ها و مسائل جامعه ندارد نمی‌تواند در مسیر حرکت عمومی جامعه نقش‌آفرین باشد و از همین جهت باید او را نسبت به این خطر درونی آگاه ساخت. با این بیان، دو وظیفۀ بسیار مهم هیأت‌ها در مواجهه با مخاطبین روشن می‌گردد: اول، تربیت نسل جوان مؤمن و متعهد و دوم، ارتباط مستمر و حفظ ایشان. 
ارتباط با مخاطب جهت خلق انگیزه و کشاندن پای‌کار انقلاب برای همگان به شکل یکسانی نمی‌تواند صورت گیرد. همان‌گونه که در نوع تفکر و جهت‌گیری‌های هر فردی تفاوت‌های بسیاری وجود دارد، به همان میزان در تعامل و ارتباط با ایشان باید انعطاف عمل داشت. قطعاً مخاطبی که هیچ اتصال فکری و قلبی با نظام و انقلاب نداشته با کسی که بی‌تفاوت است و همچنین کسی که همسو با تفکرات دینی است متفاوت است و ارتباط با هریک، رفتار و ادبیات خاص خود را می‌طلبد. واردشدن از طریق مسائل دین، امور شخصی، اجتماعی، فرهنگی و... از جمله راه‌هایی هستند که می‌توانند به‌عنوان دریچۀ تعامل با مخاطبین – به اقتضای جهت‌گیری هر یک – قرار گیرند. اما اولویت با آن کسانی است که به بلوغ فهم ضرورت و فوریت نقش‌آفرینی در کسوت حلقه‌های میانی رسیده‌اند و می‌توان با ظرفیت‌سازی از طریق آنان، به کیفیت و کمیت جبهه سرعت و شتاب بخشید.

جنگ، جنگ تا پیروزی
بر هیچ‌کسی پوشیده نیست که نظام برآمده از انقلابی که سنگ ارزش‌های والای اسلامی را بر سینه می‌زند، پس از دوران دفاع مقدس تا کنون، درگیر جنگی سخت‌تر از جنگ سرد شده است. دشمن در این جنگ، با هجوم بی‌امان خود نه در سرزمین کشور؛ بلکه در افکار مردم و به‌ویژه جوانان در حال لانه‌گزینی است و بدیهی است که اگر افکار را بتوان تصاحب کرد، سرزمین‌ها نیز به‌خودی‌خود تصرف خواهند شد. با اینکه بسیاری بر وجود چنین کارزار حیاتی واقف‌اند، اما یادآوری آن همیشه لازم است تا مشخص شود چه مسیر دشوار و پیچیده‌ای پیش روی جوانان انقلابی و دغدغه‌مند کشور و دین وجود دارد و در این مسیر، با چه موانعی مواجه هستند. 
اکنون تاریخ، پیشِ روی همگان قرار دارد؛ همان سرگذشتی که با مهیاشدن زمینه‌های آن، مجدداً در هر زمان و مکانی قابل‌تکرار است. تاریخ نشان داده است که هر جا دشمن از طریق شمشیر نتوانسته بر مؤمنین پیروز شود؛ جهت جنگ را به‌سوی افکار تغییر داده و در غالب موارد توانسته با تضعیف فکر و روح مؤمنین، خود و سرزمین آن‌ها را به قبضۀ خود درآورد. از همین جهت، اولیای الهی نسبت به عبرت‌پذیری از تاریخ سفارش‌های متعدد و اکیدی داشته‌اند.
این فتنه‌ها تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که غربال مؤمنین به مرحلۀ نهایی خود برسد. تا جایی که نهایت حربه‌های دشمنان در نبرد افکار به کار گرفته شود و رشد بشریت به مرحله‌ای رسیده باشد که چیزی جز ذلت و خفت دشمنان را به همراه نداشته باشد. بی‌توجهی به این صحنۀ نبرد، کُشنده‌ترین سَمّی است که هر جامعه‌ای را با خطر بدبختی و نابودی مواجه می‌کند. امروزه نیز این خطر، بیش‌ازپیش در برابر چشمان همگان قرار گرفته و اگر هر متفکّری اوضاع کنونی جامعه را با شعارها و آرمان‌های انقلاب مقایسه نماید، بدون تعلّل به رخنۀ ایجاد شده میان این دو پی خواهد برد. خطراتی که در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متوجه این مردم شده است، آسیب‌های جدی بر افکار آنان وارد کرده و همین مهم کافی است تا هیچ توجیهی برای لحظه‌ای توقف در جبهه‌سازی و فعالیت تشکیلاتی مردمی پذیرفته نباشد. آن هم فعالیت‌هایی که به هنگام اختلال در نهادهای مسئول، بیش از هر زمان دیگری مهم و ضروری به نظر می‌رسد.
بنا بر آنچه گفته شد، تأثیر فرهنگی، محصول یک رابطۀ مستمری است که بر پایۀ اعتماد مداوم و برانگیزاننده در این جنگ نابرابر شکل می‌گیرد. مقاومت و پایداری تا حصول به مقصد اصلی در جنگ بر اساس حمایت و تعامل قلبی یاران ولایت است که تضمین‌کنندۀ پیروزی است. پیروزی در دفاع مقدس، جز با این مقاومت مستمر حاصل نگردید و اگر این اطمینان قلبی به مسیر و هدف نبود و بلندشدن پس از زمین‌خوردن‌ها در زندگی مجاهدانۀ رزمندگان جایی نداشت؛ قطعاً نمی‌توانست برکات و توفیقاتی را به همراه داشته باشد. 
لازم به ذکر است باتوجه‌به پیش‌رَوی خطرآفرینی که اکنون زنگ خطر را در جامعه به صدا درآورده است، تربیت جریان حلقه‌های میانی نباید معطل تبیین از طریق راه‌های زمان‌بر شود. از یک سو این امر، با ارتباط و اتصال منظم و به‌اشتراک‌گذاری شفاهی تجربیات و ایده‌ها می‌تواند نصرت، برکت و هدایت را شامل حال کنش‌گران کند و راه را برای خط‌شکنی باز کند و از سوی دیگر، نباید با نگاه رسمی به عملیات میدانی حلقه‌های میانی نگریست؛ بلکه باید با بهره‌گیری از کمترین امکانات و سریع‌ترین مسیرهای ارتباط و تواصل، استمرار در تعاملات شبکه‌های مردمی به‌صورت لاینقطع در جریان باشد.
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:


جلد


 


:


 ت?تر


 


 با مردم


 


 


: 


ها? م?ان? جهت تحقق حرکت عموم?برگرفته از سخنان آقا? دکتر ساسان زارع پ?رامون نقش حلقهز?رت?تر


  


 


:


شناسنامه


 


صح?فه


??


، جبهه


7


، زمستان


1402


 


با مردم، 


برگرفته از سخنان آقا? دکتر ساسان زارع پ?رامون نقش حلقهها? م?ان? جهت تحقق حرکت عموم?  


محمدهاد? مراد? فرهمند


: 


معاونت تول?دات رسانها? جامعه ا?مان? مشعر گردآور? و تدو?ن


: 


ته?ه و تنظ?م


 


: 


حسن ناصر? شمارگان


: 


صفحهآرا


5000


 


. 


استفاده از مطالب نشر?ه و تکث?ر آن برا? ه?أتها، در صورت ذکر منبع آزاد م?باشد


 


 




1     : جلد   :  ت?تر    با مردم     :  ها? م?ان? جهت تحقق حرکت عموم?برگرفته از سخنان آقا? دکتر ساسان زارع پ?رامون نقش حلقهز?رت?تر      : شناسنامه   صح?فه ?? ، جبهه 7 ، زمستان 1402   با مردم،  برگرفته از سخنان آقا? دکتر ساسان زارع پ?رامون نقش حلقهها? م?ان? جهت تحقق حرکت عموم?   محمدهاد? مراد? فرهمند :  معاونت تول?دات رسانها? جامعه ا?مان? مشعر گردآور? و تدو?ن :  ته?ه و تنظ?م   :  حسن ناصر? شمارگان :  صفحهآرا 5000   .  استفاده از مطالب نشر?ه و تکث?ر آن برا? ه?أتها، در صورت ذکر منبع آزاد م?باشد    

